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   انساني فراتر از تمام اساطير،مسعود
  

  مهدي معتمدي مهر عضو دفتر سياسي نهضت آزادي ايران  آقايمتن سخنراني
  در دومين روز سمينار مسعود شناسي به مناسبت ششمين سالگرد شهادت احمد شاه مسعود

  17/6/1386-  ، هتل سرناكابل
  

  به نام خدا

  شهر خواب و خفته ندانست كيستنداين         آن عاشقان شرزه كه با شب نزيستند
   در سخن خويش زيستند،چون آذرخش         تموج شط حيات بود،فريادشان

  دريا و موج و صخره بر ايشان گريستند      ي توفان كه روز مرگ مرغان پر گشوده
   برابر چشم تو چيستند!اينك ببين       سترون شده است خاك! اي عزيز:گفتي مي            
  1باز آخرين شقايق اين باغ نيستند       صبح و شب به غارت توفان روند و بازهر            

  » بل احياء عند ربهم يرزقون ،و لا تحسبن اللذين قتلوا في سبيل االله امواتا« : فرمايد قرآن مجيد مي
 و  ؟اند  آمدههم  دعوت او گرد     مروز در اين جمع، هزاران نفر به      اي از اين آشكارتر كه ا        چه نشانه  ،از براي اثبات زنده بودن مسعود     

دعوتش را در قلب خـود احـساس         اما كيست كه حضورش، تاثيرش و        ،توان ديد   مسعود را به چشم تن نمي     در اين لحظه،    اگرچه  
  نكند؟

  !خواهران و برادران
  گاه شما بزرگواران؛ با سلام و عرض ادب به پيش

 اما باور كنيد كه ما خود ؛گويي دارد كرديد و اين جاي قدرداني و سپاسنوازي را بر ما تمام   شما محبت ميهمان  ،در اين چند روزه   
گو نيستيم كه نيازمند تسلاييم از بابت فقدان جسماني برادر شهيدمان احمد شاه مـسعود و گـويي كـه او را              تسليت. از سوگوارانيم 

. ام و عضو نهـضت آزادي ايـران هـستم           آمدهگونه كه رييس محترم جلسه اعلام كرد من از ايران             همان. شناسيم  هاست كه مي    سال
مشي  ـشناختش به دوستي و يگانگي   مي ، هم او كه مسعودـاران آن است  گز ي كه دكتر علي شريعتي از بنيانحزبي ملي و اسلام

بـا برخـي از     فـراوان   آرمـان و داراي وجـوه مـشترك           احمد شاه مسعود در نگرش ديني و روش و ماهيت مبـارزاتي، او را هـم               
دانيم كه عـضو معنـوي نهـضت          نمايد و از اين رو خود را سوگوار انساني مي           كسوتان ما مانند شهيد دكتر مصطفي چمران مي         پيش

  .شود آزادي ايران محسوب مي
  !خواهران و برادران

رفـان و   وقتم كه در اين سمينار و در اين سرزمين حضور دارم، سرزميني كه نه تنها فرهنـگ و زبـان و ادبيـات و ع                          بسيار خوش 
ي مشترك و فريادي مشترك نيز در اين ميان مرا به             ترديد، درد مشترك، دغدغه     اساطيرش، آشناي ديروز و امروز من است كه بي        

  .آن پيوند داده است
هـاي شـهيد مـسعود         به موضوع اين سمينار يعني شناخت انديشه       ،ي حضور   تر اين شوق و انگيزه       دليل ديگر و شايد دليل مهم      اما

  .گردد و حتي دنياي اسلام باز ميي تمدني پارسي زبانان  قهرمانان ملي افغانستان و امروز يكي از اساطير حوزهيكي از 
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ي يـك     اي در حـوزه     گاه به اسطوره    ي ساده آغاز كرد و به قهرماني ملي و آن           مسعود سير تطور، تحول و تكامل را از يك رزمنده         
نگراني و يا شايد باوري را با شما عزيزان در ميان گذارم و آن نگراني از ايـن قـرار                    خواهم    ميدر ابتدا   . انديشه و تمدن، بدل شد    

 عـروج مـسعود بـه       ،گويد و آن    ي و وجه تكاملي مسعود سخني نمي        ترين مرحله   كس در اين جمع از نهايي       است كه متاسفانه هيچ   
  .چكاد مرتفع آدمي بودن است

  :فرمايد الدين بلخي مي مولانا جلال
  وز نما مردم ز حيوان سر زدم      مردم و نامي شدم از جمادي 

  ؟ كي ز مردن كم شدم،پس چه ترسم        مردم از حيواني و آدم شدم 
  درآرم بال و پر  مي،چون ملايك        بار ديگر چون بميرم از بشر

   آن شوم،چه اندر وهم نايد آن         از ملك پران شوم،بار ديگر
برخي ديگر از فلاسفه به وجوهي مانند توانـايي         . دانست  ودات، قدرت انديشه و تفكر مي     ارسطو وجه تمايز انسان را از ساير موج       

 ،اند گري قائل شده     خصوصيت انحصاري عصيان   ، براي انسان  ،برخي از معاصرين  . اند  گويي، خنديدن و يا اختيار توجه داشته        سخن
ها به تمثال و نماد نهايـت قـدرت طبيعـت از پـذيرش و                 گويد كه كوه     از امانتي سخن مي    ،اما قرآن مجيد در تبيين آفرينش انسان      

اشفقن منها  و حملها الانسان انه كان         و  انا عرضنا الامانه علي السموات و الارض و الجبال فابين ان يحملها             :تحمل آن بازماندند  
  . ظلوماٌ جهولاُ

 بار نگريستند و ما بـه كريمـي نهنـده آن و بـار            ايشان به عظيمي  : چون ديد كه آسمان و زمين، بار امانت برنداشتند گفت         « آدمي  
  2»امانت، كريمان بر همت كشند نه به قوت 

  3آسمان بار امانت نتوانست كشيد

مـن المـومنين    « : فرمايـد   گاه كه مـي     داند، آن   ي صدق را نيز در همين وفاي به عهد مي           قرآن مجيد، تعالي آدمي و ورود به مرحله       
   .»ه رجال صدقوا ما عاهدوا االله علي

  :سرايد احمد شاملو شاعر معاصر و متعهد چنين مي
   تجسد وظيفه  بود،انسان زاده شدن« 

  توان دوست داشتن و دوست داشته شدن
  توان شنفتن

  توان ديدن و گفتن
  گين شدن و شادمان شدن توان انده

  توان خنديدن به وسعت دل، توان گريستن از سويداي جان
  ناك فروتني ر ارتفاع شكوهتوان گردن به غرور برافراشتن د

  توان جليل به دوش بردن بار امانت
  و توان غمناك تحمل تنهايي
  4». انسان، دشواري وظيفه است
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« . دانست جويي مي پذير كه تعالي را در حق دانم متعهد و مسووليت و از اين روست كه مسعود را بالاتر از تمام اساطير، انساني مي
تني كه راز مرگش، اندوه عشق        كشيد و رويينه     فرياد مي  ، در سياهي جنگل به سوي نور      ،اش  آبي  اندوه  با  كه  اي نحيف و زيبا       شاخه

وار، پـيش از   شد و كـوه  ها مي ها بود كه زمين را باران بركت و غم تنهايي بود و هم از اين گونه بود كه سفر واپسينش، مرگ فواره  
ي زنـدگي او بـود و چـه           ي شد كه در تقابل با مفهوم نيستي و تداوم جاودانـه            پذيراي مرگ  5»آن كه به خاك افتد نستوه و استوار         

  :هاي مغرور با اين نجوا گريسته بود بسيار كه مسعود در تنهايي خود و در ارتفاعات كوهستان
  6».  چگونه مردن را خود خواهم آموخت.تو چگونه زيستن را به من بياموز! خدايا« 

 خواستار استقلال بـود و اگرچـه        ،مسعود. اش را با ما در ميان گذاشت        هاي انساني   دردها و دغدغه  عزيز شهيدمان، انساني بود كه      
بخشي از اين خواسته، رهايي سرزمين افغانستان از تعدي بيگانه بود اما مسعود، هرگز استقلال را به مشتي و وجبي خاك خلاصه 

دانست و از اين رو بود كه اگرچـه تبعيـضي             ظ هويت ملي ميسر نمي    او استقلال ارضي را بدون استقلال در انديشه و حف         . كرد  نمي
 بـه عنـوان يكـي از        ،دانـست و بـه آن       ي ديني را بخشي از هويت ملي اين سرزمين مي           اي قائل نبود اما انديشه      براي هيچ انديشه  

ي روشن فكـري دينـي را برگزيـد و خـود را               محورهاي اصلي و اصيل مبارز توجه داشت و هرگز اتفاقي نبود كه مسعود انديشه             
د كه در افغانستان ديد و بر اين باور بو ساز مي  اين انديشه را هويت،دانست چرا كه او  دار شريعتي، اقبال و سيد جمال الدين مي         وام

ي دين    ي متحجرانه    كرد و حال آن كه طرفداران انديشه       بندي شده   را ايجاد و آن را جايگزين انسان درجه        "شهروندي"م  مفهوبايد  
داري آن، طالبان است، در رويارويي با اين ديدگاه بود و از اين رو اغـراق نيـست اگـر بگـوييم كـه                          سنتي كه نماد افراطي پرچم    

  . مغز طالبانيسم را نشانه گرفت،فكري ديني ي روشن  خود مدد نجست و با نشر انديشهمسعود در مبارزه با طالبان فقط از تفنگ
ي  شوند و حال آن كه انديشه ميها به دو گروه رعيت و ارباب تقسيم  ي طالباني و تلقي سنتي و ارتجاعي از دين، انسان در انديشه

داري مومن بـا      در اين انديشه، دين   . ن حقوق بشر است   فكري ديني در صدد رفع تعارضات ظاهري دين سنتي با مفهوم مدر             روشن
دانست كه مـشكل اساسـي دنيـاي اسـلام، تـداوم             مسعود، نيك مي  . ي، مغايرتي ندارد  تقيد و اعتقاد او به قانون، دمكراسي و آزاد        

. ر شـده اسـت    مـسلمانان منج ـ  ي فرهنگ دروني و عادت ذهني          است كه به نهادينه شدن استبداد به مثابه        هاي استبدادي   حكومت
ثيرگذار بوده اسـت كـه بـراي برخـي مـسلمانان، مفهـوم              أي خدا يا رسول در روي زمين چنان ت           استبدادي به نام خليفه     حكومت

 باوري محتـوم اسـت كـه در آن خليفـه، حـاكم مطلـق و       ،حكومت اسلامي به معناي استقرار خلافت در شكل و محتواي گذشته      
تكليـف آنـان   .  مردم حق ندارند و بلكه تنهـا تكليـف دارنـد      ،در اين نگرش  . اني جامعه است  اختياردار تمام منابع و نيروهاي انس     

  .چون و چرا از خليفه است سرسپردگي و اطاعت بي
مـردم نقـشي در شـكل حكومـت         . ، حق انتقاد و نقد يا تغيير وجود نـدارد         در چنين ساختاري، قدرت لاهوتي است، قدسي است       

گو نيست و اگرچه اصل شورا در   بوده و به هيچ كس جواب"يفعل ما يريد"حكومت .  است"بالحق لمن غل"ندارند و اساس آن 
 اين خليفه بود كه اعـضاي شـورا را از ميـان             ، با امضاي مردم هستند اما در عمل       "الحل و العقد  "قرآن آمده و اعضاي شورا اهل       

ي امروز بشري در جهات  اما جامعه. ود كه نظر شورا را نپذيردگزيد كه آرا و نظرات او را تاييد كنند و خليفه مختار ب مي كساني بر
هاي سنتي خلافت به نام اسلام، امروز عتيقه شده و غير قابل  حكومت. اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي بسيار پيچيده است 

  .تطبيق با جوامع امروزي هستند
در برابر مردم مسوول اسـت و بايـد   . آيد ي مردم بر سر كار مي      ده ناسوتي است و از درون مردم و با ارا          در دنياي امروز، حكومت   

هـاي    شرط اين انتخاب آزادانـه، تحقـق حقـوق و آزادي            آيد و پيش    چنين حكومتي از درون آراي مردم بيرون مي       . گو باشد   پاسخ
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 نـام حقـوق طبيعـي        حقوق بشر همان چيزي اسـت كـه بـه          -شود  چه امروز به نام حقوق بشر ناميده مي          آن -اساسي مردم است    
ي آحـاد ملـت را        بر همين اساس بود كه مسعود، همـه       . شناخته شده است و در مركز و كانون اين حقوق، آزادي انسان قرار دارد             

مسعود . كرد  مالك و مملوك، نگاه نمي    ه عنوان ارباب و رعيت، زن و مرد و          ها ب   او هرگز به انسان   . دانست  داراي حقوق انساني مي   
تمام افـراد  « دانست و هم بر اين باور بود كه  هم خود را مسلماني مومن مي انديشه و چنين نگاهي به دين بود كه   بر اساس همين    

گونه تمايز از حيث نژاد،       همه از موهبت عقل و وجدان برخوردارند و هر كس بدون هيچ           . آيند  بشر، آزاد و با شان برابر به دنيا مي        
منشاء ملي يا اجتماعي، ثروت، ولادت يا نظاير آن از تمام حقوق انساني بـه نحـو برابـر                   رنگ، جنسيت، زبان، دين، نظر سياسي،     

هركس حق حيات، امنيت شخصي، آزادي فكر، وجدان و دين دارد و همه در برابر قـانون، مـساوي بـوده و بـه                        . برخوردار است 
  7 ».شوند رسميت شناخته مي

  خواهران و برادران؛! آري
 ـ           طالبان از انديشه  . لرزاند  لرزاند و مي     روح طالب را مي    اين انديشه بود كه تن و      . يم داشـت  ي مسعود به مراتب بيش از تفنـگ او ب

چرا ما در چهـل     .  تبيين معاني آزادي و كاركرد آن است       ،ترين گام    اولين و بزرگ   ،كه در جوامع اسلامي   مسعود، عميقا باور داشت     
گفتنـد كـه مبـارزه بـا اسـتعمار و             ن گذاشتيم؟ در آن زمـان برخـي مـي         و شش سال پيش نام سازمان خود را نهضت آزادي ايرا          

  . هاي مردم قائل شدند  با استبداد يا مبارزه براي تحقق آزادي مبارزهگزاران ما اولويت را براي  اما بنيانامپرياليسم اولويت دارد
اينان دانسته يا ندانسته چون مخـالف آزادي        . انندد  بند و باري مي     برخي از مسلمانان با ناداني، آزادي را معادل هرج و مرج يا بي            

ترين اصل در آزادي، آزادي در تعيين سرنوشت خود يا حق حاكميـت               اساسيدر حالي كه    . دهند  مردم هستند آن را بهانه قرار مي      
گونـه     ايـن  خـدا خـودش   . حاكميت ملت در راستاي حاكميـت االله اسـت        .  اعتقاد داريم  "االله"ما مسلمانان به حاكميت     . ملت است 

از ياد نبريم كه اولين كسي كه آزادي انسان و كرامت او را نپذيرفت شيطان               . خواسته است كه انسان بر سرنوشت خود حاكم باشد        
ي   خـواهي بـه منزلـه       دانـست كـه آزادي      او نيك مي  . با چنين باوري بود كه مسعود، خواهان آزادي بود اما ليبرال نبود           . رجيم بود 

مـسووليتي    اخلاقي و نهايتا بي     نيست كه حاصل آن ولنگاري، بي     هاي فرهنگ، اقتصاد و سياست        بي در حوزه  پذيرش ليبراليسم غر  
خواه بود اما بيست و سه سال در برابر سوسياليسم وارداتي روسي ايستاد و همين ايستادگي بـود كـه                      همچنان كه او عدالت   . است

گونه دريافته بودند تا مسعود هست امكان حملـه بـه افغانـستان،     ها كه ابليس همان. تر از طالبان را براي او رقم زد   دشمناني فزون 
  .بيني خواهد بود اگر بپنداريم كه تيري كه بر جسم مسعود نشست، تنها از يك كمان فرود آمد دشوار خواهد بود و از اين رو ساده

ي  وار قائليم اما جفـا بـر روح و انديـشه             اسطوره دانم كه اگرچه امروز براي مسعود ارزشي        در خاتمه ذكر اين نكته را ضروري مي       
ي تعالي او يعني وجه انساني مسعود كوتاهي ورزند و از ياد نبـريم           ترين قله   ي نهايي   چه يارانش در ارايه     مسعود خواهد بود، چنان   

 ـ          و مي  انديشيد   به مبارزه با جهل و خرافات مي       ،كه مسعود در مبارزه با طالبان      هـاي عقلانـي     ا روش خواست كـه زنـدگي بـشر ب
خواست تا فراتر از انساني باشد چرا كه هر صبح و شام با اخلاص به پيروي از رسولي شهادت                     مسعود هرگز نمي  . سازگاري يابد 

 ـ و شايد از همين رو بود كه خداوند، والاترين موهبتش " انا بشر مثلكم "داد كه با افتخار گفته بود  مي  ـ شهادت   را از او دريغ  
  .نكرد

 !خدايش بيامرزد و راهش پر رهرو باد


